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 برادران ،
نخست، اعضای آن در همه جا . را به دو طريق ثابت کردخود ] موجوديت)[٣ (١٨۴٨ – ١٨۴٩  اتحاديه طی دو سال انقلابی 

با انرژی بسيار در جنبش شرکت کردند و در مطبوعات، باريکادها و ميادين جنگ در صف مقدم تنها طبقه واقعاً انقلابی يعنی 
مه های کنگره و خويش را در آن اثبات کرد که درکش از جنبش، که در بخشنا] موجوديت[دوم، اتحاديه . پرولتاريا ايستادند

 و در مانيفست کمونيست بيان شده تنها درک درست بود و پيش بينی هايی که در اين اسناد صورت ١٨۴٧کميته مرکزی 
اين درک از اوضاع جامعه نو که قبلا تنها به طرز مخفيانه توسط اتحاديه تبليغ می شد، . گرفته ، کاملا جنبه تحقق پذيرفت

اما در عين حال، تشکيلات قدرتمند پيشين اتحاديه به نحو . در کوچه و بازار موعظه می گردداکنون بر زبان همه جاريست و 
بسياری از اعضايی که مستقيما در جنبش شرکت داشتند، فکر می کردند زمان کار انجمن . قابل ملاحظه ای ضعيف شده است

از ارتباطات خود با کميته مرکزی کاستند ) ۴( ها حوزه ها و کمون. های مخفی به سر آمده و فعاليت علنی به تنهايی کافيست
حزب خرده بورژوازی، در ] يعنی[به اين ترتيب، در زمانی که سازمان حزب دمکرات، . و اين ارتباطات به تدريج قطع شد

نطقه آلمان مستحکم تر شده، حزب کارگران تنها پايگاه استوار خود را از دست داده و سازمانش در بهترين حالت در سطح م
و برای اهداف منطقه ای برجای مانده؛ در نتيجه در چهارچوب عمومی جنبش تحت سلطه و رهبری کامل دمکراتهای خرده 

کميته . صورت ممکن نيست؛ بايد مجدداً استقلال کارگران را برقرار کرد ادامه اوضاع و احوال به اين. بورژوا قرار گرفته است
 برای  ١٨۴٩ – ١٨۴٨را به عنوان مأمور در زمستان ) ۵( ابراين ژوزف مولبن مرکزی اين ضرورت را تشخيص داد و

در کار آن ) ۶( اما مأموريت مول از يکسو به واسطه آنکه شورش ماه مه گذشته. سازماندهی مجدد اتحاديه به آلمان فرستاد
 پالاتينات پيوست و در –ارتش بادن مول خود دست به اسلحه برد و به . وقفه ايجاد کرد، اثر پايداری از خود به جای نگذاشت

با مرگ وی اتحاديه يکی از قديمی ترين، فعال ترين و قابل .  ژوئن در جنگ رودخانه مورگ ديده از جهان فروبست٢٩
اطمينان ترين اعضای خود را که در کليه کنگره ها و کميته های مرکزی شرکت داشت و با موفقيت از عهده انجام بسياری از 

، تقريبا کليه اعضای ١٨۴٩پس از شکست احزاب انقلابی آلمان و فرانسه در ژوئيه . برآمده بود، از دست دادمأموريتها 
آنان دوباره صفوف خود را از نيروهای انقلابی پر کرده، با حرارتی تازه دست به کار : کميته مرکزی در لندن جمع شده اند 

  .سازماندهی مجدد اتحاديه شده اند
 مجدد تنها می تواند بوسيله يک مأمور صورت گيرد و کميته مرکزی برای اعزام اين مأمور در اين لحظه که   اين سازماندهی

يک انقلاب نوين قريب الوقوع است، اهميت درجه اول قائل می باشد؛ اين بدان معناست که حزب کارگران بايد با حداکثر 
 مورد بهره برداری بورژوازی قرار نگيرد و به دنبال ١٨۴٨ تشکيلات، وحدت و استقلال ممکن در جنگ شرکت کند تا مانند

  .وی کشيده نشود
 به شما گفتيم که بورژوازی ليبرال آلمان به زودی به قدرت می رسد و بلافاصله اين قدرت را عليه ١٨۴٨  برادران ، ما در 

ی بود که قدرت دولتی را به دنبال جنبش  اين بورژوازحقيقتاً. ديديد که اين پيش بينی درست بود. کارگران به کار می بندد
مبارزه را، به موقعيت تحت ] اين[ به دست گرفت و از اين قدرت استفاده کرد تا کارگران، يعنی متحدينش در ١٨۴٨مارس 

ماه مارس شکست خورد، ] جريان جنبش[گرچه بورژوازی تنها از راه متحد شدن با حزب فئودال که در . ستم گذشته بازگرداند
توانست از عهده انجام اين کار برآيد و سرانجام حتی ناچار شد قدرت را به اين حزب خودکامه فئودالی پس دهد، اما می 

با توجه به مشکلات مالی دولت، اين موقعيتها حتما سبب می شود که قدرت در بلند . موقعيتهای مناسبی را برای خود حفظ کرد
 منافعش تأمين گردد، البته به شرط آنکه جنبش انقلابی از هم اکنون يک روند بيفتد و] بورژوازی[مدت دوباره به دست وی 

بورژوازی با تضمين موقعيت خود نيازی به اين ندارد که از تدابير خشونت آميز عليه . به اصطلاح مسالمت آميز در پيش گيرد
 اکنون توسط ضد انقلاب فئودالی اعمال شده مردم استفاده کند و نفرت آنان را برانگيزد، چرا که اين تدابير خشونت آميز هم



برعکس، انقلابی که روند وقايع را تسريع می کند قريب الوقوع . اما سير وقايع يک روند مسالمت آميز نخواهد داشت. است
  ).٨(به بابل انقلابی ) ٧(است، خواه نقطه آغاز آن قيام مستقل پرولتاريای فرانسه باشد، خواه هجوم اتحاد مقدس 

 عليه مردم بازی کرد، در انقلاب آتی توسط خرده بورژوازی ١٨۴٨قش خائنانه ای که بورژوازی ليبرال آلمان در سال   ن
.  است، ايفا خواهد شد١٨۴٨دمکرات، که اکنون موقعيتش در ميان نيروهای مخالف مانند موقعيت بورژوازی ليبرال قبل از 

 مترقی ترين -١: يبرالها خطرناک تر است، از سه عنصر تشکيل می شود اين حزب دمکرات که برای کارگران به مراتب از ل
نماينده اين دسته فراين باررهای . عناصر بورژوازی بزرگ که هدفشان سرنگونی فوری و کامل فئوداليسم و استبداد است

ف اصلی شان در جنبش  دمکرات که هد– خرده بورژواهای مشروطه خواه -٢می باشند ) ٩(سابق برلن، تحريم گران مالياتی 
جناح چپ مجلس شورای ] يعنی[گذشته ايجاد يک دولت فدرال کما بيش دمکرات بود؛ اين همان چيزيست که نمايندگانشان 

 خرده -٣فرانکفورت و بعدها پارلمان اشتوتگارت و خودشان در مبارزه برای قانون اساسی رايش در جهت آن تلاش کردند 
« و » سرخ « ه آلشان يک جمهوری فدرال آلمان نظير سويس می باشد و اکنون خود را بورژواهای جمهوريخواه که ايد

می خوانند، زيرا به نحوی پارسايانه آرزو دارند که فشار سرمايه بزرگ بر سرمايه کوچک، فشار » سوسيال دمکرات 
 و کميته های دمکراتيک، رهبران نمايندگان اين دسته اعضای کنگره ها. بورژوازی بر خرده بورژوازی را از ميان بردارند

  .انجمنهای دمکراتيک و سردبيران روزنامه های دمکراتيک بودند
می کنند، همانگونه که در حال حاضر اعضای » سرخی « يا » جمهوريخواهی «   کليه اين دسته جات پس از شکست ادعای 

در جاهايی چون ورتمبرگ، باواريا و غيره ] اما[. می خوانند» سوسياليست«خرده بورژوازی جمهوريخواه در فرانسه خود را 
که هنوز اين شانس را می بينند که از طرق مشروع به خواستهای خود برسند، از فرصت استفاده می کنند تا همان اراجيف 

ه تغيير به علاوه، بحثی در اين نيست ک. قديمی را تکرار نموده، با اعمال خويش نشان دهند که به هيچ وجه تغيير نکرده اند
نام اين حزب به هيچ وجه در رابطه اش با کارگران تغييری بوجود نمی آورد بلکه صرفا ثابت می کند که وی اکنون ناگزير 

  .است جبهه ای عليه بورژوازی، که با استبداد متحد شده، تشکيل دهد و حمايت پرولتاريا را جلب کند
نه تنها اکثريت بزرگی از طبقه ] اين حزب. [ری برخوردار است  حزب خرده بورژوازی دمکرات در آلمان از قدرت بسيا

متوسط شهری، تجار صنعتی و استادکاران را دربر می گيرد بلکه دهقانان و بخشی از پرولتاريای روستا که هنوز در بين 
  .پرولتاريای مستقل شهرها از حمايت برخوردار نشده در ميان پيروانش جای دارند

برای سرنگون کردن جناح مقابل با آنها : کارگران با دمکراتهای خرده بورژوا به قرار زير است   رابطه حزب انقلابی 
  .همکاری می کند؛ هر گاه آنان بخواهند موقعيت خود را حفظ کنند، به مقابله با آنها برمی خيزد
ند، بلکه تنها مايلند در شرايط   خرده بورژواهای دمکرات نمی خواهند کل جامعه را به نفع پرولتاريای انقلابی تغيير ده

بنابراين آنها در . اجتماعی تغييری بوجود آورند تا جامعه موجود را حتی الامکان برای خود قابل تحمل تر و راحت تر سازند
وهله نخست خواستار چيزی نيستند مگر تقليل هزينه های دولتی از طريق محدود کردن بوروکراسی و انتقال قسمت اعظم بار 

پس از اين، آنان خواستار از ميان برداشتن فشار سرمايه بزرگ بر سرمايه . تی بر دوش زمينداران و بورژوازی بزرگماليا
کوچک از طريق ايجاد مؤسسات اعتباری عمومی و تصويب قوانينی عليه رباخواران هستند تا بدين طريق خودشان و دهقانان 

برقراری ] خواستار[از دولت با بهره مطلوب وام بگيرند؛ همچنين ] گيرندوام ب[سرمايه داران ] آنکه از[ بتوانند به جای 
برای رسيدن به کليه اين خواستها آنان خواهان ]. می باشند[روابط مالکيت بورژوايی بر زمين از طريق الغاء کامل فئوداليسم 

حدان دهقانشان بدهد؛ آنان يک حکومت دمکراتيک، خواه مشروطه و خواه جمهوری هستند که اکثريت را به آنان و مت
بطور مستقيم بر دارايی شهرداريها و يک سلسله ] بتوانند[همچنين خواستار يک نظام حکومتی محلی دمکراتيک می باشند تا 
  .ادارات محلی که اکنون در دست بوروکراتهاست، نظارت داشته باشند
ود کردن حق وراثت و از سوی ديگر با استخدام هر چه   همچنين بايد حکومت سرمايه و انباشت سريع آنرا از يک سو با محد

آنان بايد مانند گذشته به صورت : در مورد کارگران از ابتدا يک نکته روشن است . بيشتر افراد توسط دولت، خنثی کرد
ند از طريق اما خرده بورژواهای دمکرات خواهان مزد و بيمه بهتر برای کارگرانند و اميدوار. کارگران مزدگير باقی بمانند

افزايش مشاغل دولتی و کمک به تدابير رفاهی به اين مقصود نايل آيند؛ خلاصه آنکه آنها اميدوارند سبيل کارگران را با 
اين خواستهای . خيرات و مبرات چرب کنند و با ايجاد شرايط زندگی موقتا قابل تحمل، قدرت انقلابی آنان را درهم بشکنند

در اينجا خلاصه شده، به يکباره توسط کليه بخشهای آن بيان نمی گردد و در کليتش هدف دمکراسی خرده بورژوايی که 
هر چه افراد و دسته های خرده بورژوا جلوتر می روند مقدار بيشتری از اين . روشن تنها تعداد قليلی از پيروان آنست

يزی می دانند که در فوق گفته شد، ممکن است خواستها را صراحتا بيان می کنند و عده قليلی که برنامه شان را مطابق آن چ
اما اين خواستها به هيچ وجه نمی تواند . معتقد باشند که حداکثر چيزی را که می توان از انقلاب خواست، مطرح کرده اند

] و[ند در حالی که خرده بورژواهای دمکرات می خواهند انقلاب را هر چه زودتر به پايان رسان. حزب پرولتاريا را قانع کند
حداکثر به اهداف مذکور در فوق برسند، منافع و وظيفه ما ايجاب می کند که انقلاب را تا زمانی که کليه طبقات کما بيش دارا 
از موقعيت حاکمشان به زير آورده شوند، تا زمانی که پرولتاريا قدرت دولتی را بدست گيرد و تا زمانی که همکاری پرولتاريا 

 تا آنجا رشد کند که رقابت بين پرولتاريای اين کشورها از ميان برود – بلکه در کليه کشورهای جهان  نه تنها در يک کشور–
مسئله ما تغيير شکل مالکيت خصوصی نيست . و لااقل نيروهای مولد اصلی در دستهای کارگران متراکم گردد، ادامه دهيم

حو طبقات است، بهبود جامعه کنونی نيست بلکه ايجاد بلکه انهدام آنست، سرپوش گذاشتن بر تضاد طبقاتی نيست بلکه م
بدون شک همراه پيشرفت انقلاب در آلمان، دمکراتهای خرده بورژوا در ابتدا نفوذ بسيار زيادی کسب . جامعه ای نوين است

ا چگونه بايد اين مسئله مطرح می شود که موضع پرولتاريا و بويژه اتحاديه نسبت به آنه] در اينجا[بنابراين . خواهند کرد
 در مبارزه -٢ در حالتی که شرايط موجود، که در آن خرده بورژواهای دمکرات نيز تحت ستم اند، ادامه می يابد؛ -١: باشد 



 پس از اين مبارزه، طی دوره تسلط خرده بورژواها بر طبقات -٣انقلابی آتی که آنانرا در يک موقعيت مسلط قرار می دهد؛ 
  .رياسرنگون شده و بر پرولتا

 در حال حاضر که خرده بورژواهای دمکرات همه جا تحت ستم اند ، وحدت و سازش کلی را برای پرولتاريا وضع می -١  
کنند؛ آنان دست دوستی دراز می کنند و در صددند تا حزب مخالف عظيمی ايجاد کنند که کليه عقايد دمکراتيک را دربر گيرد؛ 

سازمان حزبی بکشانند که در آن، اراجيف کلی سوسيال دمکراتيک بيان می گردد در يعنی آنان درصددند کارگران را به يک 
پنهان است و در آن، بخاطر جلوگيری از تشتت، نبايد خواست های ] اين اراجيف[حالی که منافع خاص خودشان در پشت 

پرولتاريا کليه مواضع مستقلی را . هد بودچنين اتحادی تنها به نفع آنان و به زيان کامل پرولتاريا خوا. پرولتاريا را مطرح کرد
بنابراين بايد با . که به سختی بدست آورده از دست می دهد و ديگر بار به زايده دمکراسی بورژوايی رسمی مبدل می شود

کارگران و به طريق اولی اتحاديه به جای آنکه خود را تا سطح يک دسته کُر . سرسختی در مقابل اين اتحاد مقاومت کرد
وق پايين آورند، بايد برای ايجاد تشکيلات مستقل حزب کارگران، هم به شکل مخفی و هم به شکل علنی به موازات مش

دمکرات های رسمی بکوشند و اتحاديه بايد هر يک از کمون های خود را به مرکز و هسته انجمنهای کارگری ] انجمن های[
ميزان .  بورژواها درباره موضع و منافع پرولتاريا بحث و گفتگو کردفارغ از نفوذ] انجمن ها[مبدل سازد تا بتوان در اين 

پرولتاريا از قدرت مساوی و حق مساوی برخوردار ] اتحاديه[جديت دمکراتهای بورژوا نسبت به اتحادی با کارگران که در آن 
مبارزه ای خشماگين » ايتونگ نويه اُردر تس« در ارگانشان ] آنان[باشد ، توسط دمکراتهای برسلاو نشان داده شده است؛ 
در هنگام . خوانده می شوند، به راه انداخته اند» سوسياليست « عليه کارگرانی که تشکيلات مستقل دارند و توسط آنان 

به مجرد آنکه بايد با يک دشمن مشترک به طور مستقيم و . مبارزه عليه يک دشمن مشترک، يک اتحاد ويژه غيرضروريست
افع هر دو طرف در آن لحظه با يکديگر تطابق می يابد و در آينده به اقتضای زمان يک پيوند لحظه ای به روياروی جنگيد، من

بدون شک در مبارزات خونين آينده، مانند کليه . طور خود به خودی برقرار می گردد، همچنان که در گذشته نيز چنين شد
. د گذشتگی شان بار رسيدن به پيروزی را بر دوش می کشندمبارزات ديگر، اين کارگرانند که با شهامت، قطعيت و از خو

خرده بورژوازی در مبارزه آينده نيز مانند گذشته تا حد امکان ترديد به خرج می دهد و بزدل، غيرقاطع و غيرفعال باقی می 
کنند، به سر کار خود ماند؛ اما وقتی پيروزی حتمی است آنرا برای خود ادعا می کند و از کارگران می خواهد نظم را رعايت 

کارگران قادر نيستند دمکراتهای خرده . بازگردند و از زياده روی بپرهيزند، و پرولتاريا را از ثمرات پيروزی محروم می سازد
بورژوا را از انجام اين کار باز دارند؛ اما قادرند کاری کنند که خرده بورژوازی حتی المقدور به سختی بتواند از قدرتش عليه 

شرايطی را به آنها تحميل کنند که حاکميت دمکراتهای بورژوا از ابتدا بذرهای ] قادرند[تاريای مسلح استفاده کند، و پرول
کارگران به . انهدام خويش را با خود همراه داشته باشد و انتقال آتی قدرت به پرولتاريا به نحو قابل ملاحظه ای تسهيل گردد

له پس از آن با تلاشهای بورژواها به منظور آرام کردن اوضاع به مقابله برخيزند و طريق اولی بايد طی مبارزه و بلافاص
آنان بايد تلاش نموده، اطمينان حاصل کنند که . دمکراتها را وادار سازند تا ادعاهای تروريستی شان را به اجرا درآورند

. را بايد حتی الامکان حفظ کرد] اين هيجان [برعکس،. هيجان بلاواسطه انقلابی پس از پيروزی به طور ناگهانی فروننشيند
 حمله های انتقام جويانه مردم به افراد منفور يا به ساختمانهای عمومی که –حزب کارگران نبايد با به اصطلاح زياده روی ها 

.  به آن جهت بدهد مخالفت کند؛ وی نه تنها بايد آنرا تحمل کند، بلکه حتی بايد–خاطرات مردم از تنفر نسبت به آن آکنده است 
. دمکراتهای بورژوا مطرح کنند] خواستهای[کارگران طی مبارزه و پس از آن بايد در هر فرصت خواستهای خود را عليه 

در . حکومت را به دست گيرد، تضمين هايی برای کارگران بخواهندآنان بايد به مجرد آنکه بورژوازی دمکرات می رود تا 
به قهر متوسل شوند و کلاً  اطمينان حاصل کنند که حکام جديد به ] خواست ها[صورت لزوم آنان بايد برای رسيدن به اين 

آنان بايد با تحليل ]. ست[مطمئن ترين راه برای تحت فشار گذاشتن آنها] و اين[کليه امتيازات و وعده های ممکن تن می دهد 
واقع بينانه و خونسردانه از اوضاع و با عدم اطمينان آشکار نسبت به حکومت جديد، به انحاء گوناگون و تا حد امکان از 
شوق زدگی ناشی از پيروزی و دلبستگی نسبت به شرايط جديدی که بدنبال جنگهای خيابانی موفقيت آميز برقرار می گردد، 

ن بايد به موازات حکومتهای رسمی جديد و همزمان با آن، حکومتهای کارگری انقلابی خود را يا به شکل آنا. پرهيز کنند
 دمکرات –کميته های اجرايی محلی و شوراها يا از طريق مجامع و کميته های کارگری برقرار سازند تا حکومتهای بورژوا 

 آغاز خود را تحت نظارت و تهديد قدرتهايی ببينند که تمام توده نه تنها بلافاصله حمايت کارگران را از دست بدهند، بلکه از
در يک کلام ، از لحظه پيروزی سؤظن کارگران بايد به جای حزب مرتجع شکست خورده . کارگر در پشت سر آن ايستاده است

  . کند، هدايت شودپيروزی مشترک به نفع خود بهره برداری] ثمرات[، عليه متحد قبلی خود، عليه حزبی که می خواهد از 
 کارگران برای آنکه بتوانند با قهر و تهديد عليه اين حزب که از نخستين ساعت پيروزی خيانت به کارگران را آغاز می -٢  

پرولتاريا بايد بی درنگ به تفنگ، توپ و مهمات مسلح شود و بايد . کند، به مقابله برخيزند بايد مسلح و سازمان يافته باشند
قديمی شهروندان که عليه کارگران هدايت می شود، به مقابله ]  م–اعضای نيروی نظامی و رزمنده محلی [يسيای با احيای ميل
جايی که نمی توان مانع تشکيل اين ميليسيا شد، کارگران بايد بکوشند خود را مستقلاً به عنوان گارد پرولتاريا با . برخاست

د؛ آنان نبايد از دستورات قدرت دولتی متابعت کنند بلکه بايد تحت فرمان فرماندهان و ستاد کل منتخب خود سازماندهی کنن
جايی که کارگران در خدمت دولتند، بايد در گروههای ويژه با . شوراهای محلی انقلابی که توسط کارگران برپا شده ، باشند

تحت هيچ شرايطی نبايد . زمان دهنديا به عنوان جزئی از گارد پرولتاريا مسلح شوند و خود را سا] و[فرماندهان منتخب، 
اسلحه و مهمات را تحويل داد؛ بايد با کليه تلاشهايی که در جهت خلع سلاح کارگران صورت می گيرد مقابله کرد و در صورت 

قطع نفوذ بورژواهای دمکرات بر کارگران و تحميل شرايطی که . به قهر متوسل شد] برای رسيدن به اين مقصود[لزوم 
 –راسی بورژوايی را، که در اين لحظه اجتناب ناپذير است، تحت فشار قرار دهد و آنرا حتی الامکان دشوار کند حاکميت دمک

  .اينست آن نکات اصلی که پرولتاريا و بنابراين اتحاديه بايد طی قيام آتی و پس از آن به خاطر داشته باشد



کارگران . ند ، مبارزه شان عليه کارگران آغاز می گردد به مجرد آنکه حکومتهای جديد جای پای خود را مستحکم کن-٣  
برای آنکه بتوانند با قدرت عليه خرده بورژواهای دمکرات به مقابله برخيزند، قبل از هر چيز بايد به طور مستقل در مجامع 

 آلمان می آيد کميته مرکزی در نخستين لحظه ممکن پس از سقوط حکومتهای موجود به. سازمان و مرکزيت يابند] کارگری[
و بلافاصله کنگره ای فرامی خواند تا برای مرکزيت دادن به مجامع کارگری تحت مديريتی که در مرکز عمليات جنبش ايجاد 

سازماندهی سريع ارتباطات مجامع کارگری در ايالات مختلف، از حدالقل ضروريات نخستين برای . شده، ارائه طريق کند
در . ت؛ نتيجه بلافاصله سقوط حکومتهای موجود، انتخاب يک مجمع ملی نمايندگان استتقويت و توسعه حزب کارگران اس

از [ مقامات محلی و مأموران دولتی به لطايف الحيل و تحت هيچ عنوان کارگران را -١: اينجا پرولتاريا بايد مراقب باشد که 
.  دمکرات انتخاب شوند– نامزدهای بورژوا  نامزدهای کارگران همه جا در مقابل-٢محروم نکنند؛ ] شرکت در انتخابات

. حتی الامکان بايد از اعضای اتحاديه باشند و بايد از کليه طرق ممکن برای انتخاب آنان کوشش کرد] نامزدهای کارگران[
نمايند، حتی جايی که هيچ اميدی برای انتخاب آنان نيست، کارگران بايد نامزدهای خود را معرفی کنند تا استقلال خود را حفظ 

آنان نبايد به واسطه . قدرت خويش را برآورد کنند و موضع انقلابی خود و موضع حزب را در معرض توجه عموم قرار دهند
خواهند گفت که نمايندگان کارگران باعث انشعاب در حزب ] مثلاً دمکراتها[عبارات توخالی دمکراتها از راه بدر روند، 

. تمام اين حرفها نهايتاً برای فريب دادن پرولتارياست. شانس پيروزی می دهنددمکرات می شوند و به نيروی ارتجاع 
پيشرفتی که حزب پرولتاريا به اين طريق با عمل مستقل خود بدست می آورد بسيار مهم تر از زيانهای ناشی از حضور چند 

اطع تروريستی عليه ارتجاع دست زنند، اگر نيروهای دمکراسی از ابتدا به عمليات ق. نفر مرتجع در ميان مجمع نمايندگانست
  .نفوذ ارتجاع در انتخابات از همان ابتدا از ميان خواهد رفت

  اولين نقطه ای که دمکراتهای بورژوا با کارگران اختلاف پيدا می کنند، انهدام فئوداليسم خواهد بود؛ مانند انقلاب اول 
 به عنوان ملک آزاد به دهقانان ببخشد؛ اين بدان معناست که آنان فرانسه ، خرده بورژوازی می خواهد زمينهای فئودالها را

می کوشند تا پرولتاريای روستا را در وضع سابق نگهدارند و يک طبقه خرده بورژوای دهقانی بوجود آورند که گرفتار همان 
اريای روستا و بخاطر منافع کارگران بخاطر منافع پرولت. دايره فقر و بدهی باشد که هنوز دهقان فرانسوی را آزار می دهد

آنان بايد خواستار آن باشند که دارايی ضبط شده فئودال ها به شکل دارايی دولتی باقی . خودشان بايد با اين نقشه مقابله کنند
مجامع توليدی کارگری مورد استفاده قرار گيرد و با برخورداری از کليه مزايای کشتکاری بزرگ، بطور ] ايجاد[بماند و برای 

اصل مالکيت اشتراکی در ميان روابط مالکيت متزلزل بورژوايی ] بدين ترتيب[جمعی توسط پرولتاريای روستا کشت گردد؛ 
  .همانطور که دمکراتها با دهقانان متحد می شوند، کارگران بايد با پرولتاريای روستا متحد گردند. ريشه ای مستحکم می گيرد

يک جمهوری واحد و غير قابل ] ايجاد[ی فدرال می کوشند، يا لااقل اگر نتوانند مانع   دمکراتها يا مستقيماً برای يک جمهور
تفکيک گردند، خواهند کوشيد تا دولت مرکزی را با اعطای حداکثر خودمختاری و استقلال ممکن به محلات و ولايات فلج 

رقابل تفکيک بکوشند، بلکه همچنين بايد در کارگران در تقابل با اين نقشه نه تنها بايد برای يک جمهوری واحد و غي. کنند
آنان نبايد با اراجيف دمکراتها . تمرکز قدرت در دستهای دولت تلاش کنند] نوع[اين جمهوری برای قطعی ترين ] محدوده[

در کشوری چون آلمان، جايی که هنوز بايد بسياری از . درباره آزادی شهرداريها ، خودحکومتی و غيره از راه بدر روند
قايای قرون وسطايی را از ميان برداشت، جايی که بايد بر خود سريهای محلی و ولايتی بسياری فائق آمد، تحت هيچ شرايطی ب

نمی توان تحمل کرد که هر يک از دهکده ها، هر يک از شهرها و هر يک از استانها در راه فعاليت انقلابی موانع جديدی 
تجديد شرايط حاضر، . تنها از يک نقطه مرکزی می تواند با کارآيی تمام توسعه يابد] بیدر حاليکه اين فعاليت انقلا[ايجاد کند، 

که در آن آلمانها بايد برای رسيدن به يک هدف مشترک در هر شهر و استان بطور جداگانه مبارزه کنند را نيز نمی توان تحمل 
ازه داد که شکلی از مالکيت را که عقب تر از به هيچ وجه نمی توان به يک نظام حکومتی محلی باصطلاح آزاد اج. کرد

مالکيت « است و در همه جا و به ناگزير به مالکيت خصوصی مبدل می گردد؛ يعنی ] سرمايه داری[مالکيت خصوی مدرن 
همچنين نمی توان به اين نظام باصطلاح . با خصومتهای حاصل از آن در بين جماعتهای فقير و غنی را دوام بخشد» جماعتی 

اد حکومتهای محلی اجازه داد که در جوار قوانين مدنی دولتی، وجود قوانين مدنی جماعتی را که لبه تيزش متوجه آز
، اين وظيفه حزب واقعاً انقلابی آلمان است که مستحکم ترين مرکزيت را ١٧٩٣مانند فرانسه در سال . کارگرانست، دوام بخشد

  .*برقرار سازد
دمکراتها را به قدرت می رساند و چگونه آنان مجبور می شوند دست به اقدامات کما بيش   ديديم که قيام آينده چگونه 

البته کارگران در آغاز . بايد دست به چه اقداماتی بزنند] اين اقدامات[سؤال می شود که کارگران در جواب . سوسياليستی بزنند
  :ان پذير است اما اعمال زير امک. نمی توانند دست به هيچ اقدام کمونيستی بزنند

 آنها می توانند دمکراتها را وادار به تهاجم عليه جنبه های گوناگون نظم اجتماعی موجود کنند تا بدين وسيله در عملکرد -١  
جاری و متعارف آن خلل ايجاد نمايند و دمکراتهای خرده بورژوا را تحت فشار قرار دهند؛ به علاوه، کارگران می توانند کاری 

 در دست دولت متراکم – وسايل حمل و نقل، کارخانجات، خطوط آهن و غيره –ر هر چه بيشتر نيروهای مولد کنند که مقدا
  .گردد

دمکراتها در هر حال به شيوه ای رفرميستی عمل می کنند نه ( آنان بايد اقدامات دمکراتها را به نهايت منطقی آن برسانند -٢  
به عنوان مثال، اگر خرده بورژوازی . تقيم عليه مالکيت خصوصی مبدل سازندو اين اقدامات را به حمله های مس) انقلابی

طرح خريد خطوط آهن و کارخانجات را می ريزد، کارگران بايد خواستار آن باشند که اين خطوط آهن و کارخانجات توسط 
را می ريزند، آنگاه ) ١٠(سبی اگر دمکراتها نقشه يک ماليات تنا. دولت و بدون پرداخت در ازاء دارايی مرتجعين ضبط گردد

باشند؛ اگر دمکراتها خود طرح يک ماليات تصاعدی معتدل را می ريزند، آنگاه ) ١١(کارگران بايد خواهان ماليات تصاعدی 
مالياتی که نرخش چنان سريع افزايش يابد که سرمايه بزرگ را خانه خراب کند، اصرار ورزند؛ ] يک سيستم[کارگران بايد بر 



بنابراين، خواستهای کارگران . اتها خواهان تنظيم بدهی دولت هستند، کارگران بايد خواهان ورشکستگی دولت باشنداگر دمکر
  .بايد مطابق با اقدامات و امتيازات دمکراتها تنظيم شود

 خويش تحقق   گرچه کارگران آلمان نمی توانند بدون گذار از يک تکامل انقلابی طولانی به قدرت برسند و به منافع طبقاتی
اين بار حدالقل می توانند مطمئن باشند که پرده اول درام انقلابی آينده با پيروزی مستقيم طبقه خودشان در ] اما[بخشند، 

  .فرانسه همراه است و بدين طريق تسريع می گردد
، با اجازه ندادن به خود که   اما آنان خود بايد با آگاه شدن از منافع طبقاتی خويش، با موضع گيری مستقل هر چه زودتر خود

در اثر عبارات موهوم خرده بورژوازی دمکرات حتی يک لحظه در ضرورت يک حزب مستقلاً سازمان يافته پرولتاريا شک 
  .انقلاب مداوم: شعار جنگ آنان بايد اين باشد . کنند، بيشترين سهم را در پيروزی نهائی خويش داشته باشند

  
  
  

تحريف گران ] تحريفات[در آنزمان به واسطه . که اين عبارت بر يک سؤتفاهم مبتنی استامروزه بايد توجه داشت * 
بناپارتيست و ليبرال تاريخ ، اين يک واقعيت محرز قلمداد می شد که ماشين متمرکز ادارات دولتی در فرنسه با انقلاب کبير 

تقل و قاطع برای شکست نيروهای مرتجع قدم به عرصه وجود گذاشت و بويژه توسط کنوانسيون به عنوان يک سلاح مس
اما اکنون می دانيم که طی کل جريان انقلاب تا هجدهم . سلطنت طلب و فدراليست و نيز دشمن خارجی مورد استفاده قرار گرفت

که اين ] می دانيم[برومر، کل دستگاه اداری دپارتمانها ، مناطق و محلات متشکل از مقامات منتخب ساکنين محل بود و 
اين خودحکومتی ولايتی و محلی ، همانند آمريکا . امات در محدوده قوانين دولتی از آزادی عمل کامل برخوردار بودندمق

خود با عجله دستگاه ) ١٢(حقيقتاً قوی ترين ابزار انقلاب شد تا به آنجا که ناپلئون بلافاصله پس از کودتای هجدهم برومر
اما درست همانطور که خود .  از آغاز ابزار ارتجاع بود، بجای آن برقرار کردحکومت اداری را، که هنوز هم وجود دارد و

حکومتی محلی و ولايتی لزوماً با مرکزيت سياسی و ملی متضاد نيست، به همان اندازه هم با خودخواهی محلی تنگ نظرانه 
هان فدرال آلمان می خواستند ای که به شکلی چنين مشمئز کننده در سوئيس با آن برخورد می کنيم و کليه جمهوريخوا

  ] ١٨٨۵يادداشت انگلس بر چاپ  . [ به آن شکل درآورند بی ارتباط است١٨۴٩حکومت آلمان را در سال 
  
  
  

  توضيحات
  
خطابه در لندن به چاپ رسيد و مخفيانه بين شبکه اتحاديه کمونيستها در لندن توزيع گرديد و پس از دستگيری کميته   اين– ١

  .، در مطبوعات آلمان چاپ شد١٨۵١ديه کمونيستها در آوريل مرکزی کلن اتحا
  
 در لندن در کنگره نمايندگان ١٨۴٧نخستين سازمان بين المللی پرولتارياست که در تابستان سال » اتحاديه کمونيستها   «– ٢

ند که بنا به توصيه اين مارکس و انگلس بود»  اتحاديه کمونيستها «سازمانده و رهبر . سازمانهای پرولتاريا تأسيس گرديد
مستخرج از توضيحات [ وجود داشت ١٨۵٢تا سال » اتحاديه کمونيستها « . را نوشتند»  مانيفست حزب کمونيست «سازمان 

  ].بر ترجمه فارسی منتخب آثار لنين
  
 کامل نظام هدف اين انقلابات واژگونی.  يک رشته انقلاب در بعضی از کشورهای اروپايی بود١٨۴٨ – ۴٩ انقلابات – ٣

در عين حال اين انقلابات در هر کشور هدف ويژه ای را دنبال می . فئودالی و استبدادی و برقراری کامل نظام بورژوايی بود
اين انقلابات همه با شکست روبرو شدند، اما به هر . کرد که در مورد آلمان غلبه بر پراکندگی کشور و تشکيل دولت ملی بود

بار کليه اين انقلابات بر دوش زحمتکشان و . مايه داری و رشد آگاهی و تشکل کارگران کمک کردحال به تکامل بيشتر سر
  . م–بويژه کارگران بود و طی آن طبقه کارگر برای نخستين بار با خواست های سياسی و اقتصادی مستقل خود شرکت کرد 

  
از دو تا ده کمون که در يک منطقه » حوزه « .کوچکترين بخش اتحاديه بود که از سه تا بيست عضو داشت» کمون  « – ۴

کميته . جغرافيايی خاص قرار داشتند تشکيل می شد و کميته آن مرکب از مجموعه ای از کميته های منتخب کمون ها بود
انتخاب می کرد که کميته آنها مسئول امور مشترک چندين حوزه » حوزه مرکزی « مرکزی بعضی از حوزه ها را به عنوان 

  .بود
  
۵ – Joseph Moll ) ۴وی نه تنها يک سياستمدار مادرزاد بود، « : انگلس درباره او می نويسد . اهل کلن ) ١٨١٢ – ٩

  . م– ». بلکه استعداد بسيار زيادی در درک مسائل تئوريک داشت
  
  . منظور مبارزه برای قانون اساسی رايش است– ۶
  



بين روسيه ، اتريش و پروس منعقد شد و به موجب آن کشورهای مزبور  ١٨١۵پيمانی بود که در سال » اتحاد مقدس  « – ٧
اين اتحاد، » مقدس « هدف . متعهد شدند که به خاطر حفظ صلح در کليه روابط سياسی خود از اصول مسيحيت متابعت کنند

  . م–مخالفت با کليه جنبشهای انقلابی بود 
  
  . منظور کشور فرانسه است– ٨
  
٩ – Vereinbarer را عضای مجلس شورای ملی پروس بودند که مارکس آنانها اVereinbarungsversammlung  
، جناح چپ مجلس شورای تعطيل شده پروس از ١٨۴٨ پس از کودتای سلطنتی نوامبر. می خواند) مجلس ميانجيگری(

  .شی از فراين بارر بودندبنابراين تحريم گران مالياتی تنها بخ. شهروندان خواستند که از پرداخت ماليات خودداری کنند
  

 درصد ١٠به عنوان مثال، اگر نرخ ماليات .  در سيستم ماليات تناسبی يک نرخ واحد برای کليه درآمد ها اعمال می شود– ١٠
  . م– ريال دويست ريال ماليات می گيرند ٢٠٠٠ ريال صد ريال و از درآمد ١٠٠٠باشد، از درآمد 

  
به عنوان مثال ، برای .  درآمد بالاتر می رود، نرخ مالياتی نيز افزايش می يابد در سيستم ماليات تصاعدی هر چه– ١١

. نسبت به مازاد ماليات می گيرند% ٢٠ ريال ٢٠٠٠ ريال تا ١٠٠٠و برای درآمدهای بين % ١٠ ريال ١٠٠٠درآمدهای تا 
ماليات می پردازد ) ١٠٠+٢٠٠ (٣٠٠ ريال درآمد دارد ٢٠٠٠ ريال درآمد دارد صد ريال و کسی که ١٠٠٠بنابراين کسی که 

  . م–
  

اول فرانسه ساقط شد و   بوقوع پيوست، جمهوری١٧٩٩)  نوامبر٩( در اثر اين کودتا که در روز هجدهم برومر– ١٢
  . م–ديکتاتوری ناپلئون اول برقرار گشت 


